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كتاب  كه  بود  سالي  دو  يكي  بود.   81 سال 
به  و  بودم  خوانده  را  كوئيليو  پائولو  »كيمياگر« 
مثبت انديشي،  درماني،  انرژي  مانند  مسائلي 
شده  علاقه مند  فكري  خلاقيت  و  فكر  مديريت 
بودم. در اين مدت كتاب هاي هم مانند چه كسي 
پنير مرا برداشته است و مديريت يك دقيقه اي و... 
را خوانده بودم و همين موضوع باعث شده بود كه 

براي خودم ادعايي داشته باشم. 
يكي از همين روزهاي سال 81 بود. در دانشكده 
بچه ها،  از  تعدادي  بود.  آمده  وجود  به  تحركي 
به  فردي  و  بودند  انداخته  راه  كيميا  به  گروهي 
انرژي  كتاب  نويسنده ي  آرام«،  »استاد  اسم 
درماني را دعوت كرده بودند. كتاب انرژي درماني 
را قبلًاٌ خوانده بودم و خيلي برايم جالب بود كه 
نويسنده اش را ببينم. همايش خيلي شلوغي شد 
تمام  روزها  آن  بود.  پر شده  آمفي تئاتر  سالن  و 
دانشگاه پر شده بود از جمله هاي تأكيدي مثبت 

كه خيلي به من انرژي مي داد. 
محمد  فاتحي،  سعيد  يعني  بچه ها  اين  مدت ها 
دنبال  به  و...  عاشوري  شايقه  تيراني،  جمشيد 
كانون  عنوان  تحت  گروهشان  تا  بودند  مجوز 

كيميا، به صورت مستقل كار كنند. 
بود.  كيميا  كانون  براي  خاصي  روز  آبان ماه   20
اين بچه ها همايشي را با نام »تكنولوژي فكر« با 
برگزار كردند. همايش  آزمنديان  عليرضا  حضور 
فوق العاده اي بود. صحنه اي كه آزمنديان به روي 
سن آمد و شايقه عاشوري با آن قد كوتاهش و 
انرژي فراوانش، يك شاخه گل رز قرمز را به او 
هديه داد، ديدني بود و داستان شنيدني زندگي 

آزمنديان و...
ارتباط من هر روز با اين بچه ها بيش تر مي شد. 
اين ها بمب انرژي بودند و از اين كه در كنارشان 

باشم، لذت مي برد.
...ادامه در صفحه ی چهار

تو اي پرنده ي آزاد شاد صحراگرد       بپر فداي پرت
چو می کنی پرواز    درون آینه چشم گریه آلودم

هزار رنگ می شـود رنگ بال و پرت
بپر پرنده ي من     بخوان ترانه،

آزادیت مبارک باد
دوهفته نامه ی الکترونیکی کیمیا، شماره ی هشتم، 15 خرداد 1390

به كوه می روم. به جنگل سر می زنم.  به صحرا می نگرم. 
در  می خندم.  شاد  دلی  با  كوير  شنی  تپه های  روی 

ساحل دريای آبی روی ماسه ها می دوم.
نسيم صبحگاهی صورتم را نوازش می كند. غنچه های 
بهاری  باران  بودن می كنند.  از  گل سرخ مرا مست 

شادابی را برايم به ارمغان می آورد. 
و  باد  و  آب  و  از عطر خاک  پر  قدم می زنم  هر جا 

باران است.
موجود  يك  خروج   اولين  سالروز  پيش  وقت  چند 
را  گاگارين  يوری  بود،  زمين  زادگاهش  از  زمينی 
می گويم. اولين كسی كه پا از اين آب و خاک فراتر 

گذاشت.
زمين  مدار  بر  تمام  يوری يك دور  پيش،  قرن  نيم 
زادگاه  برش  و  دور  سياهی های  ميان  از  چرخيد. 
و  نشست  تماشا  به  را  شگفت انگيزش  و  كوچك 
عمری  كه  زمينی  می نگريست.  بالا  از  را  زمين اش 
در آن با گام هايش روز را شب كرده بود و طلوع و 
از اين بالا  غروب خورشيد را به نظاره نشسته بود؛ 

چه قــدر زيبا بود. 
زمين  به  گاگارين  يوری  كه  جمله هايی  نخستين 
مخابره كرد، اين ها بودند: »پرواز به خوبی ادامه دارد، 
زيبا  خيلی  می بينم،  را  زمين  من  دارم،  خوبی  ديد 

فوق العاده! شگفت انگيز  چه  است.  آبی  زمين  است، 
ابرها  و  رودخانه ها  جنگل ها،  دره ها،  می توانم  است. 

را ببينم«.
را  گاگارين  ديده های  دلم می خواهد همه ی  من،  و 
پيش رويم مجسم كنم. زمينی زيبا و آبی، درخشان 

و پاک. به دور از مه ای غليظ و خاكستری.
دوست دارم بر زمينم قدم بزنم. بر زمينی سبز. پر از 

گل های رنگی و در ميان دشت هايش بدوم.
من زمينم را دوست دارم. 

دلم می خواهد بر ماسه های ساحل اش آرام بگيرم و 
دريا را به نظاره بنشينم، ساحلی خالی از زباله های 

زشت و زمخت.
دلم می خواهد درختان جنگل ام را سر بلند ببينم به 

دور از آتش هايی در دل و جانشان.
دلم می خواهد كوهستانم پر باشد از گياهان زيبای 

وحشی.
من زمينم را دوست دارم.

دلم می خواهد خاک زمينم آری از روغن های فسيلی 
سياه باشد.

رنگ  تك  به  نه  می خواهم،  رنگارنگ  را  زمينم  من 
خاكستر.

....ادامه در صفحه ی دو

زمینم را پاک دوست دارم

محبوب موحددوست
mahboobeh.movaheddoost@gmail.com
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شایقه عاشوري

زمینم را پاک دوست دارم

... ادامه از صفحه ی یک
آب  و  باران  خاک،  باد،  با  را  زمينم  من 

می خواهم.
زمين پِاكم دوستت دارم و پاک می خواهمت.

زمين هديه ی خداست تا در آن با آرامش بيارامم.
تمامی  ميان  در  مرا  كه  گاهواره ای ست  زمين 

سياهی ها در آغوش امن اش حفظ كرده است.
زمين زادگاه من است. زمين قرارگاه ماست.

زمين پِاک و الهی ما با آلودگی و زشتی چه كار؟
چند وقتی است زمينمان اسير زشتی گشته و دود 

و عصيان چهره اش را پوشانده.
من می خواهم زمينم را باز زيبا ببينم. 

هنوز دير نيست. برای پاكی و خوبی هيچ گاه دير 
نيست و ثانيه ها بدون معطلی در گذرند.

من و تو می توانيم باز زمينمان را رنگی ببينيم.
دوست كيميايی من! بيا از همين امروز، به بهانه 
روز جهانی محيط زيست اين خاكستر و عصيان را 

از چهره ی  زمينمان پاک كنيم. 
من و تو،  دست در دست هم،  برای داشتن زمينی 

پاک و زيبا.

يه شركت  توي  يه مدتي  بودي؟ من  تا حالا منشي 
منشي بودم،  هر روز مديرعامل و واحدفروش يه عالمه 
بايگاني كن.  كاغذ مي ريختن روي ميزم و مي گفتن 
رو  همه  بود،  كارم  اوايل  تازه  و  نبودم  بلد   كه  منم 
مي ذاشتم توي يه زونكن زير ميزم. يه روز مديرعامل 
اومد سراغ يه نامه- اگه تجربه ي كار اين طوري رو داشته 
باشين، مي دونين كه مدير عاملا هميشه دنبال چيزاي 
سفارت  نامه ي  گفت  بهم  هستند-  گم  و  غيرممكن 

انگليس رو بده. گفتم چشم! اما چه چَـشمي... 
يادم بود نامه را داده بهم، اما يادم نبود كجا گذاشته 
مهندسو  جورايي  يه  بدبختي  هزار  به  خلاصه  بودم، 
پيچوندم. عصر كه داشتم مي رفتم خيلي دمق بودم 
كه چرا من بايد يه نامه رو ندونم كه كجاست. آقاي 
و  كنه  خداحافظي  كه  اومد  بخير-  يادش   – اميدي 
منو كه اين طوري ديد گفت چي شده؟ ماجرا را كه 
گفتم بهم گفت جمعه عصر با هم به همه چي سامون 
اصفهاني  لهجه  )با  باشِد  گفتم  دادا؟؟  باشِد  مي ديم، 
همه ي  هم  با  ما  و  رسيد  وعده  روز  شود.(  خوانده 
زونكن هايي را كه داشتم ريختم بيرون و با هم شروع 
كرديم به دسته بندي كردن و نوشتن عنوان هر كدام 
و اين كه كدام به پيگيري نياز دارد و كدام نه و من 

كم كم ياد گرفتم كه چه طور به كارها سامون بدهم.
اينا رو گفتم كه بگم مخ ما هم همين طوره، روزانه، 
قافيه  و  رديف  )محض  دقايقانه  و  ماهانه  و  سالانه 
اين جوري گفتم( با وقايع اتفاقيه هاي زيادي روبه رو 
مي شه. يادش بديم كه چه طور بايگاني كنه، پيگيري 
كنه و به نتيجه برسونه. البته اگه اواخر دهه بيست 
يا در دهه سي باشيم شايد به جناب مخ بر بخوره، 
اما خوب ماهي رو هر وقت از آب بگيريم تازه است. 
بشيم،  وارد  مهربون  لحني  با  و  غيرمستقيم  به طور 
كارسازتره )مولانا مي گه از محبت خارها گل مي شود 

و من مي گم با محبت، مخ ها مل مي شود( 
براي اين كار يك سري ابزار كليشه اي هميشگي را 

نياز داريم
.
.
.

بله حدس بزن و برو پایين تر
.
.
.

كاغذ و  قلم
كاغذ و قلم را برداشته و شب جمعه هر چي )ميگم هر 
چي، حتي خبيثانه ترين افكار( رو كه در محدوده ي 
در  نباشين  )نگران  بنويسين  كاغذ  روي  مياد  مخ 
راحت  پس  مي سوزونين  كاغذو  اين  آخر  مرحله ي  
بنويس(. سپس كاغذ ديگري را برداشته و 3تا بزنيد،  

روي تاي اول عكس سطل آشغال بكشيد يا بنويسيد 
يه  عكس  يا  پيگيري ها  دوم  تاي  در  دورريختني ها، 
آدمي كه در حال دويدنه، و روي تاي سوم بنويس تا 
بعد و يا يه علامت آينده را بكشين. بعد از آن شروع 
به وارد كردن كلمات و جملات كاغذ اول داخل كاغذ 
بدين.  جا  مربوطه  تاي  در  را  كدوم  هر  بكنين.  دوم 
وقتي اين كار تمام شد، تاي گذشته را جدا كرده و 
همراه با كاغذ اول بسوزانيد )من از آتش زدن خوشم 
همون  مي پسندين  رو  ديگه اي  راه  شما  اگر  مياد، 
دور  اما  كنين  را هم جدا  دوم  تاي  بدين(.  انجام  رو 
بسته  را  كاغذ  اين  بايد  حالا  داريم  كارش  نيندازين 
به دسته بندي هايي كه در زندگيتون دارين تا بزنين 
)بادبزن نميخوايم درست كنيم فقط دسته هاي كلي تر 
رو عنوان مي كنيم(. مثل اين دسته بندي: موضوعات 
و  خانوادگي  تحصيلي،  كاري،  ارتباطات،  شخصي، 
اعتقادي. اين يك نمونه بود كه با اين دسته بندي ها 
من بايد كاغذم رو 4 تا بزنم و حالا كلمات و جملات 
قسمت  مال  كه  كاغذتون  پشت  از  را  موضوع  هر 

پيگيري بود وارد جاهايش بكنين.
غذاي ما آماده است! فقط بهش نگاه كنيد و به هر 
همه ي  موقع  به  باهوشتون  مخ  كنيد.  فكر  موضوع 
نظم در موضوعات  پيگيري مي كنه چون  رو  اون ها 
از كجا شروع كنه،  رو مي بينه و متوجه مي شه كه 

چه طور ادامه بده و كي به پايان برسونه.
راستي تاي  سوم مظلوم مونده! اون رو هم برداريد  
بذاريد لاي دفتري تا دفعه ي بعدي داشته باشين و 

با جهت شروع به كار كنين.
*     *     *

خوشحال مي شم اگه تجربه اي در اين مورد داشتين 
 kanoonkimia@yahoo.com آدرس  به 

بفرستيد تا ما هم مستفيض بشيم!
راستي تناقض اين قصه كجاش بود؟؟؟  

اگه گفتين؟

مار و پله...
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انسان  است.  ناطق  حيوان  انسان  می گويد  ارسطو 
بودن و حيوان بودن متضمن خصوصيات مشتركی 
كردن،  گشنی  آشاميدن،  خوابيدن،  خوردن،  است: 
خشمگين شدن... اما همان طور كه ارسطو می گفت 
فصل مميزه انسان ناطق بودن و بهره مندی از قوای 
بدين  است؛  زبان مند  موجودی  انسان  است.  نطق 
روابطی  و  مناسبات  ابزار  اين  طريق  از  كه  معنا 
ساير  كه  می كند  برقرار  خود  هم نوعان  ساير  با 
موجودات نمی توانند. اگر انديشه قوام بخش انسانيت 
ظهور  و  بروز  برای  است  بستری  زبان مندی  است، 
كه  ويتگنشتاين  نظير  فيلسوفی  از  بگذريم  انديشه؛ 
انديشه  آشكارا  فلسفی خود   – منطقی  رساله ي  در 
را به زبان تحويل می كند و تأكيد می كند انديشه ای 
كه به زبان در نيايد و صورت زبانی پيدا نكند، اساساً 
انديشه نيست و متعلق تأمل فلسفی قرار نمی گيرد.

از سوی ديگر، كانت تأكيد می كرد كه انسان، حيوان 
اخلاقی است. بنابر رأی او آن چه قوام بخش انسانيت 
انسان است، اخلاقی بودن و زيستن اخلاقی است. 
همه ما كم و بيش دركی از اخلاق داريم. شهودهای 
اخلاقی  حيوانات،  كه  می دهند  فتوا  ما  عرفی 
موجود  »گرگ  گفت  نمی توان  مثلًا  نمی زيند. 
اخلاقی  غير  موجودی  يا »گوزن  و  است«  اخلاقی 
تحليل  و  حيوانات  درباره ي  بحث  هنگام  است«. 
رفتار آن ها، بيش تر مايليم از مفاهيمی چون غريزه، 
آن ها  تا  گيريم  بهره  و...  دفاعی  واكنش  طبيعتی، 
»نبايد«،  »بايد«،  اخلاقی ای چون  مقولات  ذيل  را 
»خوب«، »بد« آوريم. صحنه ای از يك فيلم مستند 
را در نظر آوريد كه شيری در پی آهوی می دود و 
پا در می آورد.  از  آورده،  فرا چنگ  را  او  نهايت  در 
آيا می توان گفت شير با گرفتن جان آهو به لحاظ 
ما  عرفی  علی الظاهر درک  كرد؟  بدی  كار  اخلاقی 

از  صحنه ای  حال  عين  در  نه.  می گويد  اخلاق  از 
بگيريم كه در  را در نظر  فيلم »فهرست شيندلر« 
اسلحه ي  با  خود  اقامتگاه  بالكن  از  نازی  افسر  آن 
است،  حركت  حال  در  كه  را  بچه ای  پسر  كمری 
نشانه می رود و با شليك گلوله او را از بين می برد. 
در اين جا درک عرفی ما از اخلاق می گويد كه افسر 
نازی خبط و خطا كرده و مستحق مذمت و مجازات 
ميان  روابط  و  مناسبات  از  نوعی  است. پس  شدن 
موجودات  ساير  ميان  در  كه  است  جاری  انسان ها 

يافت نمی شود.
مناسبات  انواع  همه ي  علی الظاهر  اين،  بر  علاوه   
انسان ها نيز ذيل چتر اخلاق قرار نمی گيرند.  ميان 
شديد  فعاليت  از  پس  من  وقتی  كه  امر  اين  مثلًا، 
بدنی استراحت می كنم، فارغ از حوزه اخلاق است. 
علاوه بر اين، اين كه در يك عصر بهاری صندلی ای 
آن  روی  و  دهم  قرار  خود  منزل  حياط  داخل  را 
اخلاقی  قضاوت  مشمول  كنم،  مطالعه  و  نشسته 
قرار نمی گيرد. اما اگر من صندلی خويش را داخل 
مطالعه  مشغول  و  دهم  قرار  همسايه  منزل  حياط 
خواهد  پيدا  اخلاقی  ربطی  و  سويه  مسئله  شوم، 
بالذات  و  اولا  اخلاقاً  لويناس،  تعبير  به  گويی،  كرد. 
معطوف به »ديگری« است؛ پروای ديگران را داشتن 
و در پی تنظيم مناسبات و روابط با ايشان بر آمدن، 
قوام بخش سلوک اخلاقی است. پس بر خلاف اموری 
)نظير  انسان صادر می شوند  از  به صرافت طبع  كه 
را  آن ها  و می توان  و...(  استراحت كردن  آشاميدن، 
فصل مشترک ميان انسان و حيوان به حساب آورد، 
زيست اخلاقی متضمن محدود كردن و قيد و بند 
نهادن بر خويشتن است. اخلاق متشكل از هنجارها 
و بايدها و نبايدهاست: »اين كار را بايد انجام دهی« 
و »اين كار را نبايد انجام دهی«. در واقع، بر خلاف 

تجربی  علوم  مختلف  شاخه های  متعدد  گزاره های 
)اعم از علوم تجربیِ غير انسانی نظير زيست شناسی، 
نظير  انسانی  تجربیِ  علوم  و  و...  فيزيك  شيمی، 
گزاره هايی  كه  و...(  روان شناسی  جامعه شناسی، 
توصيفی اند و علی الاصول معطوف به عالم خارج اند و 
از چگونگی تعيين امور در جهان پيرامون و اصناف 
می دارند،  بر  پرده  آنها  ميان  روابط  و  مناسبات 

گزاره های اخلاقی توصيه ای اند و بايدمحور.
در اخلاق به جای اين كه از چگونگی امور و مناسبات 
در عالم انسانی سخن به ميان آيد، بر اين مهم تأكيد 
بايد  انسان ها  ميان  روابط  و  مناسبات  كه  می رود 
چگونه باشد. مثلًا، در فيزيك نيوتونی گفته می شود 
نور  اگر  برابرند.  بازتابش  با زوايای  تابش  كه زوايای 
با زاويه 23 درجه بر روی آينه تختی تابانيده شود، 
اين نور با زاويه 23 درجه بازتابانده خواهد شد. در 
روانكاوی فرويدی نيز بنا بر اين است كه با واكاوی 
به  شده،  روانی  آسيب  دچار  كه  بيماری  گذشته ي 
كمك گفت وگوی دراز آهنگ با خود بيمار، ريشه ي 
آن همت  درمان  به  و  شناسايی شده  روانی  آسيب 
از  ياد شده  نظريات  به فرض صحت،  گمارده شود. 
انسان ها  روان  و  طبيعت  بر  حاكم  قوانين  و  روابط 

پرده بر می گيرند.
»وفای  می شود  گفته  هنگامی كه  ديگر،  سوی  از 
را  بی گناه  انسان  »نبايد  است«،  وظيفه  عهد  به 
شكنجه كرد« و...، بيش از هر چيز نظر به بايستگی 
به وسيله ي  فعل  ترک يك  يا  و  انجام  نبايستگی  و 

كنشگر اخلاقی است.
بنا بر آنچه آمد، می توان چنين گفت كه در مناسبات 
و  اخلاقی  از كنش  گريزی  و  گريز  انسانی  روابط  و 
قضاوت اخلاقی نيست. اخلاق بخش جدايی ناپذيری 

از زيستن انسانی ما در اين جهان است.

پروای
دیگران

 را 
داشتن

دکتر سروش دباغ
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آدم هایی هستند که دنیا رو جای قشنگ تری برای زندگی می کنند، مثل آدم هایی که خنده 
را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی 

می کنند...

قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...

» هرگز قدرت التيام بخش مهربانی های ساده و روزمره ی زندگی را دست کم نگيرید. 
یک کلمه ی محبت آميز می تواند یأس و نااميدی را از دل کسی بگيرد و آن را با نور 
با  باور کنند مهم و  تا  به دیگران کمک کند  اميد روشن کند. یک لبخند می تواند 
ارزش هستند. یک عمل محبت آميز می تواند زندگی آدم ها را نجات دهد؛ موجودیت 
می کنيد  زندگی  آن  در  که  جهانی  که  همان گونه  است.  معجزه  یک  شما  هستی  و 

اعجازی بی نظير است.« 

این نقاشی توسط پسرکی مکزیکی/ آمریکایی کشيده شده که از بدو تولد از مادرش 
ایدز گرفته است. این نقاشی برنده ي 16 جایزه ي بين المللی شده و از آن به عنوان 

نماد در NGOهای مبارزه با ایدز استفاده می شود.
ترجمه ي متن نوشته شده روي نقاشي:

»من ایدز دارم. من را در آغوش بگيرید. من شما را بيمار نمي کنم!«

... ادامه از صفحه ی یک
يك سال گذشت... 20 آبان 83 روز به ياد ماندني 
ديگري براي كيميا بود. جشن يك سالگي كيميا و 
راهروي طبقه ي دوم دانشكده ي علوم كه خيلي 
اولي  پر شور 83 كه سال  بچه هاي  و  بود  شلوغ 

بودند و خيلي زود به كيميا انس گرفته بودند.
كه  هم  كيميا  شب هاي  دوشنبه   جلسه هاي 
معجزه ي ديگري بود. يك هفته انتظار مي كشيديم 
براي دوشنبه و اين در كنار هم بودن ها... هر هفته 
جاي  كه  هم  دادن ها  هديه  بود.  جديدي  خبر 

خودش را داشت.
آن روزها همه ي ما كيميايي شده بوديم... كيميا 
يك فرهنگ شد كه همه ي ما را در خود حل كرد. 
آن روزها »خنده يادت نره« جمله ي هميشگي 

من شده بود كه نماد كيميايي بودنم شده بود...
*      *      *

اكنون سال ها از آن روزها مي گذرد.
خرداد به نيمه رسيده است و هشتمين شماره ي 
يادگار  كه  كيميايي  است.  شده  منتشر  كيميا 
ماندگار آن روزهاست... باور من اين است كه فقط 
كيميا مي تواند اين خاصيت مانايي را داشته باشد 
كه به رغم گذشت چند سال، نام آن هنوز زنده 
باشد. هنوز هم وقتي نام كيميا به گوش دوستان 
انرژي  بودن،  بودن، مثبت  مي رسد، حس خوش 

گرفتن و... در ذهن زنده مي شود.
به نظرم كيميا فرهنگي است كه مي تواند هنوز در 
ما جاري باشد و اين ها را همه مديون تلاش هاي 
همه ي دوستاني هستيم كه آن روزها، كيميا را به 
دنيا آوردند. به ياد سعيد فاتحي، محمد جمشيد 
ياد  به  هم چنين  و....  عاشوري  شايقه  تيراني، 
كساني كه امروز وقتي نام شان را مي شنوم، باز هم 
آناهيتا  را زندگي مي كنم:  بودن  حس كيميايي 
فرجام فر، الهام مؤمني، باقر عبدالحسيني، مريم 
ميلاد  كيوانداريان،  آذر  آقايي،  خليل  دهقانيان، 
محمدخاني،  عباس  مرداني،  الهام  بهشتي پرور، 
علي فتحي، فرشاد رحيمي زند، سوسن رضايي، 
عادله محسن پور، عليرضا سلطاني، زهرا موسي وند، 
امير گلشناس، مريم مزروعي، زهرا اقارب پرست، 
ابراهيم غلامي، ارشك مسائلي، سپيده موسوي، 
داوود شاه منصوري، مهدي ولدخاني، ندا پيش يار 
و تمام كساني كه بودند و هستند اما ممكن است 
نيست كه  البته شكي  نباشند.  ياد من  در  الان 

همه ي آن ها قسمتي از كيميا هستند.

ادامه ی سخن اول


